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گــروه جامعــه: آذرمــاه ســال گذشــته محمدرضا 
جوادی یگانه، معاون فرهنگی و اجتماعی شــهرداری 
تهران در نشســتی خبری درباره یک نظرسنجی جهاد 
دانشــگاهی در رابطه با میزان رضایتمندی مردم شهر 

تهران از عملکرد شهرداری گفت نمره...

درگیــر  روزهــا  ایــن  ایــران  فوتبــال  گــروه ورزش: 
حواشی متعددی اســت؛ از افشــای جزئیات قرارداد 
عجیب وغریب مارک ویلموتس، ســرمربی ســابق تیم 
ملی ایــران، تا بحث تعلیــق فوتبال ایــران و اصلاح 

اساسنامه فدراسیون که بندهای اساسی...
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هاشمی طبا در گفت وگو  با «شرق»: محسن هاشمی: به وقت میوه چینی رسیدیم! 
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ترکیه به دنبال افزایش 
بار تنش کُردى بر دوش 

ایران است

یک نسبت اشتباه

تهران۳۰ سال بعد از زلزله منجیل

زلزلــه  ســالروز  ســی امین 
خــرداد  در  منجیــل   ۱۳۶۹/۱/۳۱
۹۹ بعــد از حــدود یک ماه و نیــم 
لرزه خیــزی در محــدوده اســتان 
تهران به ویژه روی پهنه گسله مشا 

در نزدیکی تهران فرامی رســد. زلزله منجیل در غرب 
البرز و در یک تلاقی ســاختاری مهــم در ابتدای دره 
سفیدرود رخ داد. در منطقه رومرکزی و سه شهر مهم 
منجیل، رودبار و لوشان (که در شهرستان رودبار گیلان 
قــرار دارند) با جمعیتی بالغ بــر ۱۲۰ هزار نفر نزدیک 
به ۱۶ هزار نفر (طبق آمار رســمی) کشته شدند. سد 
مهم منجیل آســیب دید، ولی خوشــبختانه با وجود 
آنکــه مخزن ســد لبالب از آب بــود، فرونریخت. این 
زلزله اولین زلزله به معنی واقعی شــهری ایران بود. 
سه شهر ایران در این زلزله تقریبا به طور کامل با درجه 
بسیار زیاد تخریب شدند: منجیل، رودبار و لوشان. این 
زلزله اولین زلزله ایران بود که در آن آســیب هایي به 
سیلو (لوشان و رشــت)، بیمارستان (رودبار)، نیروگاه 
(لوشان) و ده ها دهنه پل و کیلومترها جاده و مخازن 
آب متعــدد و کانال های انتقال آب وارد شــد و البته 
بیــش از ۱۵ هزار کشــته و ۴۰ هزار مجــروح بر جای 
ماند. حــدود ۵۰۰ نفر از این کشــته ها فقط زیر زمین 
و در نتیجــه لغزش های ناشــی از رخــداد زمین لرزه 
(مانند آنچه در لغزش روســتای فتلک روی روستای 
فیسم در شــمال رودبار با ۲۵۰ کشته رخ داد) مدفون 
شــدند. یا در روســتای بکلــور از توابع تــارم علیای 
زنجــان، در یک زمین لغزش دو نفــر خانم زیر لغزش 
مدفون شــدند. نگارنده به یاد دارد که در ســال های 
نخســتین بعد از رخداد زلزله و به ویژه در ســال های 
۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ که بازســازی تدریجی ســاختمان های 
مســکونی در حال انجام بود، مــردم منجیل و رودبار 
با اثرپذیــری روانی از این رخداد تــلاش می کردند در 
ساخت وســاز رویکردی محافظه کارانه داشته باشند؛ 
با میزان تیرآهــن و مهاربندهایی که به ویژه در ابتدای 
سال های ۷۰ در ساختمان های بازسازی شده مشاهده 
می شــد. اکنون و ســه دهه بعد از زلزلــه منجیل در 
منطقه منجیل و رودبار بی توجهی به خطر زمین لرزه 
دیده می شــود. ســاخت مجتمع های مسکن مهر در 
محدوده ای با ریسک بالا در شــهر رودبار و همچنین 
احداث آپارتمان ها در حاشــیه منجیل، رودبار، لوشان 
و رستم آباد در محدوده ای بسیار ناپایدار و با خطرهای 
گوناگون زمین شــناختی (زمین لغزش، تشــدید بر اثر 
رخــداد زمین لرزه بعدی به دلیل اثــر توپوگرافی و...) 
مثال مهمی از فراموشــی زمین لــرزه ۱۳۶۹ در همان 
پهنه است. شهرستان رودبار ســال ۱۳۶۹ حدود ۱۴۰ 
هزار نفر جمعیت داشــت، با رخداد زمین لرزه در سال 
۱۳۷۵ بــه حدود ۱۰۰ هزار نفر، در سرشــماری ۱۳۸۵ 
به حدود ۱۲۶ هزار نفر و در آخرین سرشــماری ۱۳۹۵ 
به ۹۴هــزارو ۷۲۰ نفر رســید. اگر همین روند رشــد 
جمعیت ســال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ ادامه یافته بود، 
باید در سرشماری سال ۹۵ حدود ۱۵۰ هزار نفر در کل 
شهرستان رودبار زندگی می کردند که اکنون یک سوم 
کمتر در شهرستان رودبار نسبت به روند طبیعی رشد 
جمعیت دیده می شود. احتمالا این موضوع به مسئله 
مهاجرت از شهرســتان های کوچک به سوی رشت، 
قزویــن، تهران و کرج مربوط اســت. تمرکز جمعیت 
در شــهرهای بزرگ رشد شــهرهای با معرضیت (و 
ریســک) بالا در هر یک از اســتان های ایران را ثابت 
می کند. شهرهای پرجمعیت تر ما در زلزله های بعدی 
که می توانند مانند زلزله منجیل باشــند، آسیب بالاتر 
و تلفــات احتمالا بیشــتری خواهند داشــت. تهران 
در رخداد زمین لرزه نیمه شــب پنجشــنبه به جمعه 
۹۹/۲/۱۹ با بزرگای ۴٫۹ در دماوند و در پس لرزه هفتم 
خــرداد ۹۹ با بزرگای ۴٫۱ لرزید و این لرزش جمعیتی 
حــدود ۲۰ میلیون نفر در لــرزه اصلی و حدود هفت 

میلیون نفر در پس لرزه مهم آن را شامل شد. 

سرمقاله

مهدى زارع*
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حرف اول

سایه روشن قتل رومینا 

فجیع  قتــل  غم انگیــز  حادثــه 
رومینا، دختر نوجوان به دســت 
پــدر متعصب بــار دیگر وجدان 
تحریــک  را  عمومــی جامعــه 
کــرد و هر کســی از ظــن خود، 
علتی را جســت و راه حلی را پیشــنهاد کرد. جمع 
زیادی حتی از مســئولان عالی رتبه، اشــکال را در 
خلأ و نقــص قوانین مبارزه با خشــونت خانگی و 
مســئله ناممکن بــودن قصاص پدر دانســتند و بر 
تصویب قوانین مناســب در این زمینه تأکید کردند. 
بدیهی اســت که وجود قوانین کارآمد و مناســب 
در هر حوزه ای، مهم و ضروری اســت و اشکالات 
مورد اشــاره در ایــن قوانین بایــد در جای خود و 
به موقع برطرف شــوند. اما واقعیت این است که 
حتی ســخت گیرانه ترین و کامل تریــن قوانین هم 
نمی توانند به تنهایی مانــع رخداد چنین حوادثی 
شــوند. واقعا می شــود گمــان برد که پــدر قاتل 
در زمان قتــل فرزند ناممکن بــودن قصاص خود 
اندیشیده باشد؟ ضرورت تصویب قوانین بازدارنده 
و به ویژه الزام دســتگاه های ذی نفع به حمایت از 
افراد در معرض آسیب، انکارناپذیر است بااین حال 
انداختن گناه به گردن قوانین و اکتفای مســئولان 
به پیشــنهاد قوانین ســخت گیرانه شاید ساده ترین 
راه برای فرار از مسئولیت باشد ولی قطعا راه حلی 
نیســت که بتوان برای حل معضــلات اجتماعی 
به تنهایــی به آن تکیه کرد. به نظر می رســد درد 
و درمان را بیشــتر از قانون باید در حوزه فرهنگ و 
آموزش جست. به راستی کدام یک از عوامل مرتبط 
با ایــن حادثه بــرای انجام وظیفه خــود آموزش 
دیده اند؟ پــدر کشــاورزی که راه تربیت درســت 
فرزند و اصلاح اشــتباه و خطای او را نمی دانسته 
و برای اطفای سرشکســتگی در میان قوم و قبیله، 
دســت به جنایت فجیع می زند یا مرد ۳۰ساله ای 
که از تبعات ارتباط با دختری خردســال آگاه نبوده 
و حتــی علنا اقــدام خود را در فــراری دادن دختر 
مطابق عرف معرفی می داند و از آن دفاع می کند 
یا پلیســی که احتمالا هرگز بــرای نحوه برخورد با 
مســائل اجتماعی آموزش ندیده و قادر به درک و 
تحلیل تبعات تحویل دختر فراری به پدر متعصب 
و نــاآگاه در یک جامعه روســتایی نبوده اســت. 
در حالی کــه به زعم بســیاری از متفکران، آموزش 
مؤثــر و به موقع و ضــروری مهم ترین وظیفه یک 
دولت اســت، متأســفانه در حوزه مســائل و امور 
اجتماعی به ویژه برای جوامع روســتایی و ســنتی 
باید به فقدان برنامه هدفمند آموزشی اذعان کرد. 

مرتضى شهبازى نیا*
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صندلی سفارشی 
استانداری

مرضیه امیری: جغرافیای ایران را سرزمین گوناگونی 
می نامند؛ قومیت هــای متنوع بــا زبان های مختلف 
و البتــه توزیع متنــوع منابع طبیعــی و درآمدی در 
جای جای هر منطقــه. بارها در میان اخبار از اختلاف 
میان بومی ها و ســاکنان اســتان ها بر ســر استفاده و 
تقســیم و دسترســی به منابع طبیعی خصوصا آب 
شنیده ایم یا طرح های توســعه ای که قرار بوده رشد 
اقتصادی و رونق را به همراه خود برای اســتان ببرد. 
همیــن تنوع و پراکندگی هم هســت کــه انجام امور 

مربــوط به توســعه پایدار در هر کدام از اســتان های 
کشور را به امری دشــوار و پیچیده تبدیل کرده است.
طبق قانون شــورای عالی اداری، اســتاندار هر استان 
نماینده عالی دولت اســت و یکــی از وظایف اصلی 
او ایجاد توســعه پایدار و برقــراری عدالت اجتماعی 
و فقرزدایی اســت که انجــام این مأموریــت نیاز به 
توانایی مدیریت اســتراتژیک و آگاهی به علم اقتصاد 
و جامعه شناســی برای هماهنگی بیــن تمام عناصر 
متنوع هر استان دارد.                         ادامه در صفحه ۵

رضایی و  هاشمی رضایی و  هاشمی اختلاف اختلاف 
بر  سر چه بود؟بر  سر چه بود؟
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جناب آقاى فرشاد میرلشگرى 
و خانواده محترم

عروج شادروان على اصغر 
حاجى بابا که نمونه اى از یک 

سرمایه دار ملى و بنیان گذار صنعت ریخته گرى 
و صنایع وابسته در ایران است ضایعه اى 

جبران ناپذیر براى صنایع کشور است
 اما جاى خالى آن مرد مهربان و متواضع در 
بین خانواده و فامیل عارضه اى نیست که تا 

سال هاى سال بتوان فراموش کرد.
هر شب در کانال تلگرامی شرقsharghdaily@اشرف و فریدون صمدى زاده

خبـر به  وقت شرق

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

در سال های گذشــته پدیده های جدیدی از خارج 
به زندگی ما وارد شــدند و چهره زندگی ما را متحول 
کردنــد. ورود ایــن پدیده های نویــن وارداتی باوجود 
محاســنی که با خود به همراه آوردند، با آسیب هایی 
همراه بوده اســت. یکی از این آســیب ها به «فرهنگ 
کاربرد صحیــح» آنها بازمی گردد؛ فرهنگ نادرســت 
اتومبیل رانی، آپارتمان نشــینی و اســتفاده از وســایل 
ارتباطی و فضای مجازی از نمونه هایی است که همه 

ما روزانه با آنها سروکار داریم.
ازاین رو با ورود هر کالا و خدمات جدید لازم است 
تا فرهنگ بهره گیری مناسب و سازنده آن شناخته شود 
و در مسیر صحیح آن به کار گرفته شود تا آسیب های 
آنهــا به حداقل برســد. برای فرهنگ ســازی مثبت یا 
حذف فرهنگ منفی یا اصلاح آن باید درباره ظرفیت ها 
و امکانات و فلســفه ایجادی هر چیز «اطلاع رسانی» 
دقیق و کامل انجام شــود. هنگامی شخص یا جامعه 
به فرهنگ درســت اســتفاده و بهره برداری از چیزی 
ســوق داده می شود که نســبت به آن آگاهی کامل و 
صحیــح یافته باشــد. درحال حاضر ســال ها از ورود 
این پدیده ها به کشــور ما می گذرد اما برای اســتفاده 
صحیح از آنها بسترسازی لازم نشده است. یکی از این 
پدیده های نوین وارداتی «بورس سهام» است. امروزه 
چند دهه از تأسیس بورس ما می گذرد و همه روزه در 
آن میلیاردها تومان دست به دســت می شود، اما هنوز 

بســیاری از مردم با مفهوم واقعی بــورس و اهداف 
به وجودآمــدن آن آشــنا نیســتند و همین ناآشــنایی 
موجب شده این نهاد از کارکرد اصلی خود دور شود و 

زمینه را برای سوءاستفاده افراد حرفه ای فراهم کند.
هدف اصلی بورس جمع کردن پول در حجم های 
مختلف از افراد گوناگون برای تأمین مالی شرکت ها در 
فعالیت های تولیدی مفید و امکان تقسیم و کم کردن 
ریسک در ســرمایه گذاری است. بورس پول های خرد 
را وارد بازار تولید می کند و موجب می شــود نقدینگی 
و تــورم کم می شــود و با فراهم کردن ســرمایه برای 
فعالیت های مفید، شــغل ایجاد می شود و به تبع آن 
بســیاری اتفاقات مثبت دیگر خواهــد افتاد. اما نکته 
اینجاســت درحالی که علت اصلی تشــکیل این نهاد 
تأمین مالی برای شرکت هاست -همان طورکه بسیاری 
از واحدهای اقتصادی دنیا بخش عمده سرمایه خود 
را از محل منابع بورسی و فروش سهام به مردم تأمین 
کرده اند- اما در ســال های اخیر، بورس ایران به جای 
آنکه محلی برای جذب بلندمدت سرمایه های مردم و 
تزریق آن به صنعت و تجارت کشــور باشد، به محلی 
برای «بورس بازی» یا «دلالی بورســی» تبدیل شــده 

است.
در بورس بازی، امروز ســهام داران یکســری سهام 
می خرند و فردا با قیمت بیشــتر می فروشــند. در این 
صورت، کســی که دیــروز این ســهام را فروخته ضرر 
می کند و کســی که امروز آن را فروخته ســود می کند 
و ســرمایه گذار از «ســرمایه گذاری» کســب درآمــد 
نمی کند بلکه از جیب شــخص دیگر پولی را به جیب 
خود اضافه می کند و برعکــس. البته خرید و فروش 
ســهام به خودی خود بد نیســت و ســرمایه گذاران 

در مقاطعــی به ایــن کار مبادرت می کننــد، اما آنچه 
نادرســت اســت، خرید و فروش مداوم و کوتاه مدت 
ســهام بدون درنظرگرفتن کارکرد اصلی بورس است. 
در این فعالیت، کار مفیدی جز شرط بستن روی قیمت 
ســهام صورت نمی گیرد. نتیجه این روند نیز درنهایت 
بی اعتمادی مردم به بــورس به جای امیدواری برای 
ســرمایه گذاری در سطح ملی اســت؛ برای مثال، در 
ماه های اخیر شاهد رکوردشــکنی در دادوستد سهام 
و ارزش معامــلات بورس بودیم اما با مقایســه عدد 
«ارزش کل معاملات» با «ارزش کل افزایش ســرمایه 
شــرکت ها» در این دوره مشــخص می شــود ســهم 
شرکت ها از این خروش نقدینگی گسیل شده به بورس 

ناچیز بوده است.
در حال حاضر ادامه این رویه های نادرست موجب 
شده بورس ما به محلی برای رسیدگی به امور تجاری 
مبهم شــرکت ها تبدیل شــود؛ تا جایی که شرکتی که 
سودآور اســت ولی برای سوداگران ســودآور به نظر 
نمی رســد، ســهامش به فروش نمی رود و در عوض 
ســهام شــرکت کوچکی که عملیاتش محدود است 
یا شــرکت های بزرگی که زیان ده هســتند و میلیاردها 
تومان ضرر انباشــته دارند، در بورس بدون هیچ دلیل 
مشخصی سهامشــان بالا برود و سهام داران ساده نیز 
از بــالا و پایین رفتن های بی دلیل ارزش ســهام پیروی 
کنند؛ برای مثال در سال ۹۸ بازدهی شاخص هم وزن 
۴۳۰ درصد بوده اما این شــاخص در ۳۰ شرکت بزرگ 
۱۲۶ درصد بوده اســت. این نشــان می دهد که رشد 
بورس به جای شــرکت های بزرگ، بیشتر معطوف به 
هجوم نقدینگی به سهام کوچک و کم ارزش بوده که 

جابه جایی مصنوعی قیمت در آنها راحت تر است.

اکنــون بــا اینکــه ســال ها از تشــکیل بــورس و 
شــرکت های ســهامی می گــذرد، هنــوز بســیاری از 
ســهام داران جزء و مــردم عادی با ســازوکارهای آن 
بیگانه هســتند. بسیاری از ســهام داران جزء در طول 
ســال، تماس و ارتباطی با شــرکتی که ســهام آن را 
خریده انــد ندارند و از فعالیت های شــرکت بی اطلاع 
هســتند. بســیاری از آنها به معاملات سهام به چشم 
سپرده گذاری های مدت دار بانکی نگاه می کنند و تنها 
هدف مورد انتظارشان از خرید اوراق سهام شرکت ها 
این اســت که این شــرکت ها هم مانند بانک در پایان 
ســال مبلغی به عنوان ســود به آنهــا بپردازند. این 
ســوءتفاهمی اســت که در اذهان عمومی به وجود 
آمــده و بــرای رفع این ســوءتفاهم اذهــان عمومی 
اقدامی در جهت آموزش و فرهنگ سازی انجام نشده 

است.
در این فضای کم اطلاعی همه ســاله در جلســات 
مجامع شرکت ها کسانی هستند که تحت عنوان دفاع 
از منافع سهام داران جزء به مطالبات سهام داران جزء 
حاضــر در مجمع دامن می زنند و شــرایطی به وجود 
می آورند که هیئت مدیره چاره ای جز تسلیم شــدن در 
برابــر جو حاکم نمی بیند و این گونــه منافع درازمدت 
بنگاه های اقتصادی ســودآور فدای منافع کوتاه مدت 
می شود. چون کسی برای آنها توضیح نداده که خرید 
ســهام یک بنگاه اقتصادی برخلاف ســپرده گذاری در 
بانک یا خرید اوراق مشــارکت به منزله مشــارکت در 
ســود و زیان آن بنگاه است. کسی به آنها نگفته است 
که قاعده بازی در بورس ســهام ریسک پذیری است و 
در همه دنیا شکست و موفقیت یک شرکت به تساوی 

میان سهام داران کل و جزء تقسیم می شود.

یادداشت

ضرورت بازگشت بورس به کارکرد اصلى آن 
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«شرق» نقش سکان دار  استان ها در  توسعه پایدار را بررسی می کند

می نشینیم  به تماشا
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